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Abstract 

Recent developments in security confrontation patterns indicate that the adversary's 

confrontation with the Islamic Republic of Iran has transcended the levels of hard and soft warfare, 

and has been reconfigured within the framework of cognitive warfare, directed towards the control 

of perception, meaning, and social identity. In this framework, the agency of women—as one of  
the most important actors in cultural reproduction, the transmission of norms, and the shaping of 

lifestyles—has transformed into the primary arena for perception engineering and identity narrative-

building. The central problem of this research is to elucidate the mechanism of Iranian women's 

identity narrative-building in the adversary's cognitive warfare perception engineering, and to 

present a systematic model for understanding the process of constructing oppositional identities. In 

terms of its objective, the current research is fundamental-applied, and in terms of methodology, it is 

descriptive-analytical with an exploratory approach, conducted through narrative analysis and the 

examination of documentary and media data. The research results demonstrate that the cognitive 

warfare against Iranian women is predicated upon the logic of strategic paralysis, and through 

purposeful narrative-building, it leads to the re-engineering of perception and, ultimately, the 

construction of fluid, multiple, and unstable identities. This process can be elucidated within the 

framework of a four-level model comprising the narrative level, the cognitive level, the identity 

level, and the action level. The results indicate that identity narrative-building constitutes the central 

core of perception engineering in the cognitive warfare against Iranian women, and effectively 

confronting it necessitates the precise identification of this model alongside the design of alternative 

identity-forming narratives. 
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 چکیده

دهد که مواجهه دشمن با جمهوری اسلامی ایران از سطوح  تحولات اخیر در الگوهای تقابل امنیتی نشان می

سخت و جنگ نرم عبور کرده و در قالب جنگ شناختی، معطوف به کنترل ادراک، معنا و هویت اجتماعی  جنگ

ترین بازیگران بازتولید فرهنگی، انتقال  عنوان یکی از مهم بازآرایی شده است. در این چارچوب، عاملیت زنان به

اند.  سازی هویتی تبدیل شده یتدهی به سبک زندگی، به میدان اصلی مهندسی ادراک و روا هنجارها و شکل

سازی هویتی زنان ایران در مهندسی ادراک جنگ شناختی  مسأله محوری این پژوهش، تبیین سازوکار روایت

های معارض است. پژوهش حاضر از نظر هدف  مند برای فهم فرآیند برساخت هویت دشمن و ارائه الگویی نظام

یلی با رویکرد اکتشافی بوده و تحلیل روایت و بررسی اسناد و تحل -کاربردی و از حیث روش، توصیفی -بنیادی

دهد که جنگ شناختی علیه زنان ایران بر منطق  ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می های رسانه داده

سازی هدفمند، به بازمهندسی ادراک و در نهایت برساخت  سازی راهبردی مبتنی است و از طریق روایت فلج

شود. این فرآیند در قالب الگویی چهارسطحی شامل سطح روایی،  ال، متکثر و ناپایدار منجر میهای سیّ هویت

سازی هویتی،  سطح شناختی، سطح هویتی و سطح کنشی قابل تبیین است. نتایج حاکی از آن است که روایت

مؤثر با آن، دهد و مواجهه  هسته مرکزی مهندسی ادراک در جنگ شناختی علیه زنان ایران را تشکیل می

 بخش جایگزین است. های هویت مستلزم شناسایی دقیق این الگو و طراحی روایت
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 ...ایران در مهندسی  برساخت روایت هویتی زنانالگوی 

 . مقدمه1

دهد که اعمال قدرت، بیش از پیش از  الملل معاصر نشان می تحولات منازعات سیاسی در نظام بین
اشکال سخت و مستقیم به الگوهای نرم، ترکیبی و در نهایت شناختی تغییر ماهیت داده است. در این 

معنایی و  الگوهای نوین، هدف اصلی نه انهدام فیزیکی دشمن، بلکه تأثیرگذاری بر ذهن، ادراک، نظام
های اجتماعی و سیاسی از درون دچار تغییر  ای که کنش گونه های داوری اجتماعی است؛ به چارچوب

یاد « جنگ شناختی»شوند. ادبیات جدید علوم سیاسی و مطالعات امنیتی از این وضعیت با عنوان 
ت است. جمهوری کند؛ جنگی که میدان اصلی آن ذهن انسان و ابزار محوری آن معنا، روایت و هوی می

های ایدئولوژیک و هویتی متمایز، از بدو تأسیس خود با  عنوان نظامی سیاسی با بنیان اسلامی ایران، به
ها از جنگ سخت و اقدامات مستقیم نظامی در  طیفی از راهبردهای تقابلی مواجه بوده است. این تقابل

های بعد، سپس به جنگ ترکیبی شامل  دهه نخست پس از انقلاب، به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در دهه
اند.  های اخیر به جنگ شناختی تغییر یافته ساز، و نهایتاً در دهه تحریم، فشار سیاسی و الگوهای آشوب

تجربه ناکامی نسبی الگوهای پیشین در ایجاد گسست پایدار میان جامعه و نظام سیاسی، موجب تمرکز 
های هویتی، انسجام  طریق بازآرایی ادراک و تضعیف بنیانفزاینده بر راهبردهایی شده که بتوانند از 

های مداخله  ترین عرصه به یکی از کانونی« مسأله زنان»اجتماعی را هدف قرار دهند. در این چارچوب، 
مثابه عاملیت  عنوان نیمی از جمعیت، بلکه به تنها به شناختی تبدیل شده است. زنان در جامعه ایران نه

دهی به سبک زندگی، تربیت نسلی، و تولید و بازتولید  رگذار در انتقال فرهنگی، شکلمدنی، کنشگرانی اث
رو، هویت زنان ایرانی  افکار عمومی، جایگاهی راهبردی در ساخت اجتماعی و سیاسی دارند. از این

ظ یا کننده در حف های فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی، واجد ظرفیتی تعیین عنوان پیونددهنده حوزه به
توان تلاشی هدفمند  تضعیف انسجام اجتماعی است. بر همین اساس، تمرکز جنگ شناختی بر زنان را می

توان در گسترش  های این چرخش راهبردی را می های هویتی جامعه دانست. نشانه برای ورود به عمق لایه
ار و در مواردی معارض با صورت امری متکثر، ناپاید هایی مشاهده کرد که هویت زنان ایران را به روایت

 ها غالباً با محور قراردادن بدن، احساس، کنند. این روایت هویت جمعی و نظام معنایی مسلط بازنمایی می
کنند نسبت زنان را با مفاهیمی چون خانواده، دین، تاریخ و نظم  تجربه زیسته و انتخاب فردی، تلاش می

مثابه یک  روست که هویت زنان در جامعه ایران، به آن اجتماعی بازتعریف کنند. اهمیت این رویکرد از
ای که تضعیف  گونه کند؛ به های هویتی ایفا می ، نقشی کلیدی در تثبیت یا تزلزل سایر لایه«لنگر هویتی»

تر اجتماعی و سیاسی منجر شود. از  تواند به گشایش مسیر برای اختلالات گسترده هویت واحد زنان می
های متعددی به جنگ شناختی، مهندسی  دهد که اگرچه پژوهش ت موجود نشان میرو، بررسی ادبیا این

صورت منفک و غیرپیوندی تحلیل  ها غالباً به اند، اما این مؤلفه ادراک، یا مسئله هویت زنان پرداخته
ای ه ای و گفتمانی درباره زنان ایران، بیشتر در قالب نقدهای موردی یا توصیف های رسانه اند. روایت شده
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شده و هدفمند در  عنوان بخشی از یک فرآیند منسجم، مهندسی اند و کمتر به پراکنده بررسی شده
اند. این پراکندگی تحلیلی، مانع از درک سازوکارهای  چارچوب جنگ شناختی مورد تحلیل قرار گرفته

تواند  ت میها بر ادراک و هویت زنان شده است. تداوم این وضعی عمیق و تدریجی تأثیرگذاری روایت
پیامدهایی همچون اختلال در ادراک هویتی، تضعیف احساس تعلق جمعی، افزایش ابهام ارزشی و 

 های اجتماعی را به همراه داشته باشد؛ پیامدهایی که درنهایت، کنش اجتماعی را  گیری دوقطبی شکل

فرآیند، تغییر کنش دهند. در این  از مسیر عقلانیت انتقادی به سمت بسیج هیجانی و ادراکی سوق می
اجتماعی نه نقطه آغاز، بلکه محصول نهایی مهندسی ادراک هویتی است. بر این اساس، خلأ اصلی 

سازی هویتی  پژوهش حاضر، فقدان الگویی فرآیندی، تلفیقی و چندلایه است که بتواند نشان دهد روایت
گیرد و چگونه به  رهایی بهره میکند، از چه سازوکا زنان ایران چگونه در چارچوب جنگ شناختی عمل می

شود. مسئله محوری این پژوهش معطوف به  بازآرایی ادراک و در نهایت تغییر کنش اجتماعی منجر می
عنوان ابزاری  سازی هویتی زنان ایران در جنگ شناختی دشمن، چگونه به فهم این سازوکار است که روایت

 کند. و انسجام اجتماعی عمل می برای مهندسی ادراک و تأثیرگذاری بر افکار عمومی

 . روش تحقیق2

رو، پژوهش حاضر از حیث هدف،  پژوهش صحیح باید از دریچه روش معتبر اتخاذ گردد. از این
تحلیلی انجام شده است. تمرکز  -تبیینی و از نظر ماهیت، کیفی است و با رویکرد توصیفی -اکتشافی

ویتی زنان ایران در چارچوب جنگ شناختی و مهندسی سازی ه اصلی تحقیق بر تبیین سازوکارهای روایت
های مفهومی، گفتمانی  ای طراحی شده که امکان تحلیل لایه گونه رو، روش تحقیق به ادراک است؛ از این

 مندسازی و روایی این پدیده را فراهم آورد. در گام نخست، از تحلیل اسنادی و نظری برای بازخوانی و نظام
 های هویت استفاده شده است. این مرحله  شناختی، مهندسی ادراک و نظریه ادبیات مرتبط با جنگ

با هدف استخراج مفاهیم کلیدی، مفروضات نظری و سازوکارهای مشترک میان این سه حوزه صورت 
گیری چارچوب مفهومی پژوهش را فراهم کرده است. در گام دوم، پژوهش از تحلیل  گرفته و مبنای شکل
های هویتی درباره  بندی روایت گیرد تا چگونگی برساخت و مفصل محور بهره می ایتگفتمان انتقادی رو

زنان ایران را در بستر جنگ شناختی واکاوی کند. تحلیل گفتمان انتقادی، با تمرکز بر رابطه قدرت، معنا و 
مثابه ابزارهای  هعنوان بازتاب واقعیت، بلکه ب ها نه صرفاً به آورد که روایت هویت، این امکان را فراهم می

دهی به افکار عمومی تحلیل شوند. برای غنای تحلیلی، از تحلیل موردی  فعال در مهندسی ادراک و جهت
سازی تجربه زیسته  ای نیز استفاده شده است. تمرکز تحلیل بر عناصر کلیدی روایت، نظیر برجسته رسانه

سازی هویت زنانه با  ، و نسبتفرهنگی -فردی، بدن، احساسات، حذف یا تضعیف ارجاعات تاریخی
های نظری و تحلیلی، تلاش شده است  نظم اجتماعی و سیاسی حاکم بوده است. در نهایت، با تلفیق یافته
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سازی هویتی زنان ایران در مهندسی ادراک جنگ شناختی  تا الگویی فرآیندی و چندلایه از روایت
ای و  صورت زنجیره یت و کنش اجتماعی را بهاستخراج شود؛ الگویی که رابطه میان روایت، ادراک، هو

 کند. تحلیلی تبیین می

 . پیشینه تحقیق3

طور کلی در  توان به دهد که مطالعات مرتبط با موضوع این مقاله را می بررسی پیشینه پژوهش نشان می
های مربوط به جنگ شناختی و کنترل ادراک، مهندسی افکار عمومی و اقناع  سه دسته اصلی پژوهش

 بندی کرد: اجتماع و هویت و کنش اجتماعی زنان طبقه
ها به تبیین مفهوم، تاریخچه، ابزارها و پیامدهای جنگ  توجهی از پژوهش در دسته نخست، بخش قابل

 یاسیارتباطات س ،یتیدر حوزه مطالعات امن ریاخ یها در سال یمفهوم جنگ شناختاند.  شناختی پرداخته
 عنوان  را به ی( جنگ شناخت۱۳۹۵) نجم یقرار گرفته است. محمد ندهیمورد توجه فزا یو علوم شناخت

 ادراک، باور و  یکار رفتار، بلکه دست رییکه هدف آن نه صرفاً تغ کند یم یمعرف« بعد پنجم جنگ»
جنگ  ،یقرآن یها بر آموزه دیبا تأک زی( ن۱۴0۱) یبرزوئ ده یو رجب یدگلیب ،یاست. عراق یتماعاراده اج

جوامع هدف  یو مقاومت شناخت لیتحل ص،یسلب قدرت تشخ یبرا افتهی سازمان یرا تلاش یشناخت
جوردانو، مغز  مزیج یها دگاهی( با ارجاع به د۱۳۹۶و همکاران ) زاده یراستا، حاج نی. در همدانند یم

را امتداد  یجنگ شناخت ،یغرب اتیادب در. اند کرده یمعرف کمیو ستینبرد در قرن ب یاصل دانیانسان را م
 یانسجام اجتماع فیاحساس و معنا در تضع ت،یو بر نقش روا دانند یها م منطق نبرد در سطح اراده ملت

 یاریبس ینظر یمبنا میرمستقیطور غ به زی( ن۱۹۹۸جان واردن ) یراهبرد یساز فلج اتی. نظردارند دیتأک
از مراکز ثقل. با  یکیمثابه  به «یاده ملار»تمرکز بر  ژهیو اند؛ به قرار گرفته یجنگ شناخت یها لیحلاز ت

طور خاص به  محدود مانده و به یتیها به سطح کلان امن پژوهش نیاز ا یتوجه بخش قابل ن،یوجود ا
 اند. هدف، ازجمله زنان نپرداخته یاجتماع یها گروه

طات و ای طولانی در مطالعات ارتبا در دسته دوم، مهندسی ادراک یا مهندسی افکار عمومی، سابقه
گاهانه برای ۱۳۹۶پروپاگاندا دارد. ادوارد برنیز ) (، از پیشگامان این حوزه، مهندسی افکار را فرآیندی آ

داند. در سنت انتقادی،  های ادراکی می ها از طریق کنترل نمادها، احساسات و چارچوب هدایت توده
کند و آن را تهدیدی برای  می نقد« بازفئودالیه شدن حوزه عمومی»هابرماس این فرآیند را ذیل مفهوم 

ای  ( بر نقش روایت، احساس و ارتباطات رسانه۱۳۸۹شمارد و یا مانوئل کاستلز ) عقلانیت ارتباطی می
( و دیگر ۱۳۸۴کنند. در ادبیات داخلی، سبیلان اردستانی ) دهی افکار عمومی تأکید می در جهت

ها و اقناع  ها، بازنمایی نند که از طریق رسانهدا پژوهشگران، مهندسی ادراک را نوعی قدرت نرم پنهان می
روشنی نشان  گوید، اما به ها سخن می ( نیز هرچند در بستر تحریم۱۳۹۹شود. نفیو ) تدریجی اعمال می

تواند جایگزین فشارهای مستقیم  دهد که چگونه تغییر برداشت ذهنی نخبگان و افکار عمومی می می
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دهند و کمتر به پیوند آن با  عنوان ابزار توضیح می هندسی ادراک را بهشود. با این حال، اغلب این آثار، م
 اند. پرداخته« برساخت هویت»

ها و آثار متعددی در حوزه هویت، جنسیت و کنش اجتماعی زنان است؛  دسته سوم، شامل پژوهش
ند و دا در مطالعات کلاسیک، اریکسون هویت را حاصل تعامل رشد روانی فرد و شرایط اجتماعی می

(. Erikson, 1968کند ) های اجتماعی و تاریخی معرفی می گیری یا بحران هویت را وابسته به زمینه شکل
دیگری »شناختی، مید با تأکید بر تعامل نمادین، هویت را محصول رابطه فرد با  در رویکردهای جامعه

(. گیدنز ۱۴00مید، داند ) نمیرا بدون بستر اجتماعی ممکن « خود»گیری  داند و شکل می« یافته تعمیم
صورت مداوم در حال ساخت و  کند که افراد به نیز هویت را در عصر مدرن، امری بازاندیشانه معرفی می

داند که  ای و اجتماعی می ای رابطه ( هویت را پدیده۱۳۸۱(. جنکینز )۱۳۷۸بازسازی آن هستند )گیدنز، 
گیرد و بر قابلیت برساخت و بازتعریف هویت تأکید  میدر پیوند با قدرت، تمایز و تعلق اجتماعی شکل 

کند که  های فرهنگی مسلّط تعریف می ( نیز هویت را فرآیند تولید معنا بر پایه ویژگی۱۳۸۹دارد. کاستلز )
های ایرانی،  دهی آن دلالت دارد. در پژوهش این نگاه، بر برساخته بودن هویت و نقش گفتمان در شکل

داند که  انگاری، هویت را محصول ساخت اجتماعی معنا می کیه بر رویکرد سازه( با ت۱۳۸2هادویان )
 تواند در بستر منازعات سیاسی و شناختی دچار تغییر شود. می

تنهایی واجد نکات تحلیلی مهمی هستند، اما  در مجموع، اگرچه هر یک از این سه دسته پژوهش، به
صورت یک الگوی  سازی هویتی زنان ایران به روایت تنیده جنگ شناختی، مهندسی ادراک و رابطه درهم

بندی شده است. خلأ اصلی پیشینه پژوهش، فقدان  مند، در ادبیات موجود کمتر صورت فرآیندی و نظام
های هویتی درباره زنان، در چارچوب جنگ شناختی، به ابزار  تحلیلی است که نشان دهد چگونه روایت

کوشد با پر کردن این  شوند. پژوهش حاضر می ش اجتماعی تبدیل میمهندسی ادراک و در نهایت تغییر کن
 شناسی سیاسی زنان در ایران ارائه دهد. خلأ، سهمی نظری در پیوند دادن مطالعات جنگ شناختی با جامعه

 . مفاهیم4

 ، و همچنین اتخاذ موضعی روشن برای جلوگیریلهأمسو دارای ساختار به یک  مند هدفورود اصولی، 
ی اصلی این پژوهش است. لذا، در ابتدا به ها واژهی احتمالی، نیازمند تبیین مفهومی ها برداشتسوءاز 

 شود. بازشناسی مفاهیم پرداخته می

1یجنگ شناخت. 4-1
 

جنگ شناختی به عنوان یکی از جدیدترین اشکال منازعه در عصر اطلاعات، ناظر به تلاش 
                                                             

1. Cognitive Warfare 
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ای که  گیری افراد و جوامع هدف است؛ به گونه دلال و تصمیمیافته برای تأثیرگذاری بر ادراک، است سازمان
تغییر مطلوب در کنش اجتماعی بدون توسل مستقیم به زور فیزیکی محقق شود. در این نوع جنگ، ذهن 

، متخصص علوم 1(20۱۸شود. جوردانو ) انسان و نظام معنایی جامعه به میدان اصلی نبرد تبدیل می
های  کند و بر این باور است که در جنگ ویکم معرفی می جنگ قرن بیستاعصاب، مغز انسان را میدان 

(. ۱۴0۱زاده،  نوین، کنترل فرآیندهای ادراکی و شناختی بر تخریب فیزیکی اولویت یافته است )حاجی
 که این گزاره « های ذهن هستند های آینده، امپراتوری امپراتوری» 2همچنین به گفته وینستون چرچیل

(. در جنگ شناختی، ۱۳۹۵نجم،  ط شناختی در منازعات معاصر دلالت دارد )محمدیبر اهمیت تسلّ 
 سازی  هایی است که قابلیت گمراه هدف صرفاً انتشار اطلاعات نادرست نیست، بلکه ارائه روایت

داشته باشند؛ حتی اگر از منظر شکلی، کاملًا واقعی یا درست به نظر آیند. این جنگ از طریق دستکاری 
کند  جایی نظام داوری مخاطب عمل می های تفسیر واقعیت، تغییر مرجع قضاوت و جابه بچارچو

گر مهاجم در این فضا، نه در حذف روایت رقیب، بلکه در تثبیت روایت  (. برتری کنش۱۴0۱)پورسعید، 
یاد « پساحقیقت»عنوان امر واقع است؛ وضعیتی که در ادبیات سیاسی از آن با عنوان  مطلوب خود به

 شود. می

3تیهو. 4-2
 

؛ ۱۳۷۹شود )معین،  اطلاق می« هستی، وجود، ماهیت و سرشت»هویت در معنای لغوی به 
های  گویی آگاهانه فرد یا گروه به پرسش ( و در حوزه علوم اجتماعی، ناظر به فرآیند پاسخ۱۳۷۷دهخدا، 

(. از این منظر، هویت نه یک ویژگی ذاتی، ۱۳۷۷خویش است )هرمیداس باوند، « چیستی»و « کیستی»
ای  ( هویت را پدیده۱۴00لکه حاصل تعامل فرد با محیط اجتماعی و نظام معنایی پیرامون اوست. مید )ب

گیرد و بدون  سازی انتظارات اجتماعی شکل می داند که در بستر تعاملات نمادین و درونی اجتماعی می
ن رشد روانی فرد و ( نیز هویت را نتیجه پیوند میا۱۹۶۸قابل تحقق نیست. اریکسون )« دیگری اجتماعی»

ساختارهای اجتماعی دانسته و بر امکان تغییر، بحران و بازتعریف هویت در شرایط خاص تاریخی تأکید 
شود. گیدنز  ای پویا، تاریخی و برساخته فهم می عنوان پدیده های معاصر، هویت به کند. در نظریه می

امعه مدرن به صورت مداوم در حال ساخت و کند که افراد در ج ای بازاندیشانه معرفی می هویت را پروژه
(. جنکینز با تلفیق ساحت فردی و اجتماعی، هویت را فرآیندی ۱۳۷۸بازسازی آن هستند )گیدنز، 

گیرد و همواره در معرض  داند که در پیوند با ساختارهای قدرت، سلطه و مقاومت شکل می ای می رابطه
های مسلّط،  ها در چارچوب گفتمان انگاری، هویت (. از منظر سازه۱۳۸۱بازتعریف است )جنکینز، 

                                                             
1. James Giordano 
2. Winston churchill 
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گیرند، قابلیت تضعیف و  شوند و به همان اندازه که شکل می ها و روابط قدرت ساخته می روایت
( نیز هویت را فرآیند تولید معنا بر پایه ۱۳۸۹(. کاستلز )۱۳۸2بازبرساخت نیز دارند )هادویان، 

 گیری هویت تأکید  عریف بر نقش روایت و معنا در شکلداند که این ت های فرهنگی مسلط می ویژگی
شود؛ زیرا تضعیف یا  دارد. در بستر جنگ شناختی، هویت به یکی از اهداف اصلی مداخله تبدیل می

تواند به گسست اجتماعی، فرسایش انسجام فرهنگی و تغییر کنش اجتماعی  تکثرسازی هویت جمعی می
شود که به  ای اجتماعی و برساخته در نظر گرفته می عنوان پدیده بهمنجر شود. در این پژوهش، هویت زنان 

سازی و  ها در معرض روایت دلیل نقش محوری در بازتولید فرهنگی و معنایی جامعه، بیش از سایر گروه
 مهندسی ادراک قرار دارد.

 . مهندسی ادراک4-3

تی در جنگ شناختی، ناظر به فرآیند ترین ابزارهای عملیا عنوان یکی از مهم مهندسی ادراک یا افکار به
« مهندسی»ها از واقعیت اجتماعی است. واژه  های ذهنی افراد و گروه دهی و تثبیت برداشت کنترل، جهت

( و در ۱۳۷۷شود )دهخدا،  مند اطلاق می گیری، تعیین حدود و طراحی نظام در معنای لغوی به اندازه
گاه کار  انه و هدفمند در فرآیندهای ذهنی و تفسیری جامعه بهحوزه مفاهیم اجتماعی، به معنای مداخله آ

« دیدن، فهمیدن و معنا دادن»رود. از این منظر، مهندسی ادراک به معنای طراحی و مدیریت نحوه  می
(. ادراک، در سطح اجتماعی، صرفاً ۱۳۹۱های اجتماعی است )پورخوش سعادت،  مخاطب به پدیده

که محصول تعامل میان اطلاعات، تجربه زیسته، نظام ارزشی و دریافت منفعلانه واقعیت نیست، بل
هایی است که  پندارند، اغلب حاصل روایت می« واقعیت»های تفسیری مسلط است. آنچه افراد  چارچوب

ای، گفتمانی و نمادین به آنان عرضه شده است. مهندسی ادراک دقیقاً در همین نقطه  در فضای رسانه
جایی مرجع داوری  ها، بلکه با بازچینش عناصر تفسیری و جابه میل آشکار ایدهکند: نه با تح مداخله می

« مند اذهان عمومی دستکاری نظام»مخاطب. در ادبیات انتقادی ارتباطات، مهندسی ادراک معادل با 
کند. به باور  یاد می« بازفئودالیه شدن حوزه عمومی»شود؛ فرآیندی که هابرماس از آن با عنوان  تلقی می

انتقادی تهی شده و به ابزاری برای اقناع،  -ابرماس، در چنین وضعیتی، ارتباطات از کنش عقلانیه
شود؛ امری که او آن را مغایر با اخلاق ارتباطی و  تحریک احساسات و مدیریت افکار عمومی بدل می

که به چالش جای آن (. در مهندسی ادراک، واقعیت به۱۳۸۴داند )سبیلان اردستانی،  عقلانیت جمعی می
سازی برخی  بندی معمولًا از طریق برجسته شود. این بازچارچوب بندی می کشیده شود، بازچارچوب

برداشت »گیرد. بدین ترتیب، مخاطب با  های دیگر صورت می سازی مؤلفه ها و حذف یا کمرنگ مؤلفه
اشته باشد، اما معنا و های واقعی تکیه د مواجه است؛ برداشتی که اگرچه ممکن است بر داده« شده هدایت

متمایز « پردازی دروغ»گیری آن از پیش طراحی شده است. این ویژگی، مهندسی ادراک را از صرف  نتیجه
کند که از طریق آن،  سازد. در چارچوب جنگ شناختی، مهندسی ادراک نقش لایه واسط را ایفا می می
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شود. در این لایه، دشمن  میاهداف کلان جنگ شناختی به ساحت هویتی و کنشی جامعه منتقل 
سازی  های عاطفی جامعه هدف را شناسایی کند، سپس با فعال کوشد ابتدا نقاط حساس ذهنی و گره می

های جدیدی را جایگزین  عدالتی، تبعیض یا تحقیر، برداشت احساسات خاص نظیر خشم، احساس بی
از واقعیت « بدیهی»و « طبیعی»ن فهم عنوا ها را به های پیشین نماید و در نهایت، این برداشت چارچوب

ویژه در موضوع زنان، بر تجربه زیسته فردی، بدن، احساس و انتخاب  تثبیت کند. مهندسی ادراک، به
کند و با حذف یا تضعیف ارجاعات تاریخی، دینی و جمعی، فرآیند برساخت ادراک  شخصی تمرکز می

تدریج  صورت مستقیم نفی، بلکه به اجتماعی نه به های نماید. در این روند، ارزش فردمحور را تسهیل می
شوند. نتیجه این فرآیند، تغییر تدریجی نظام معنایی و  جلوه داده می« تحمیلی»یا « تاریخی»، «نامربوط»

آمادگی ذهنی برای بازآرایی هویت است. از منظر این پژوهش، مهندسی ادراک صرفاً مقدمه تغییر کنش 
سازد. در واقع، بدون مهندسی ادراک،  ه بازبرساخت هویت را ممکن مینیست، بلکه فرآیندی است ک

گیرد و بدون بازآرایی ادراک، تغییر هویت پایدار نخواهد بود. به  سازی هویتی کارآمد شکل نمی روایت
عنوان حلقه اتصال میان جنگ شناختی در سطح کلان و  همین دلیل، مهندسی ادراک در این مطالعه به

 شود. یتی زنان در سطح خُرد تحلیلی در نظر گرفته میسازی هو روایت

 . چارچوب نظری 5

عنوان یک  ای، بلکه به های پراکنده رسانه ای از تکنیک مثابه مجموعه جنگ شناختی در این نگاره، نه به
شود. مفروض اساسی  فرآیند ساختارمند چندسطحی برای مداخله در نظم معنایی جامعه تحلیل می

منافع مادی چارچوب نظری آن است که تغییر پایدار در کنش اجتماعی، پیش از آنکه نتیجه اجبار یا 
هویت در رویکرد مدرن، امری مبنایی و باشد، محصول مهندسی ادراک و بازبرساخت هویت است. 

مدرن برای  ادراکی است و بر بنیادهای مفروض عقلانیت، طبیعت و تجربه متأثر است. اما رویکرد پست
ویتی پیشینی در ها که به ه برخلاف مدرنیست ،ای قائل است؛ بنابراین هویت، شأن تاریخی و زمینه

های متعدد و  ظهور هویت بهمدرن  اند، رویکرد پست شناختی و فیزیولوژیک قائل چارچوب مبانی معرفت
رو، چارچوب نظری  . از این(۱۳۸۳است )سجادی،  معتقد متاثر از روابط قدرت و ناشی از گفتمان غالب

، لایه میانی مهندسی ادراک، پژوهش بر تلفیق سه سطح تحلیلی استوار است: منطق کلان جنگ شناختی
های هویتی زنان. در سطح کلان، جنگ شناختی بر مبنای منطق  و برساخت هویت در قالب روایت

دهد که در  ( نشان می۱۹۸۸گانه جان واردن ) های پنج شود. نظریه حلقه فهم می« سازی راهبردی فلج»
ساختن مراکز ثقل حیاتی نظام اجتماعی اثر  های نوین، هدف اصلی نه انهدام توان نظامی، بلکه بی جنگ

ای در مشروعیت سیاسی و ضریب  کننده که نقش تعیین« جمعیت و اراده ملی»ویژه حلقه  است؛ به
(. در این چارچوب، ذهن، باور و نظام ارزشی جامعه به ۱۳۹۴مقاومت ملی دارد )ملکی و همکاران، 

گردد )ملکی و  ر تضعیف معنا و اراده دنبال میشود و تغییر کنش اجتماعی از مسی هدفی راهبردی بدل می
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عنوان حامل  (. کاربست این منطق در مورد جامعه ایران، دشمن را به تمرکز بر زن به۱۳۹۴همکاران، 
واسطه نقش محوری در خانواده،  اصلی بازتولید معنا، فرهنگ و هویت جمعی سوق داده است. زنان، به

ی، در جایگاهی قرار دارند که هرگونه اخلال در هویت آنان ها و مشروعیت فرهنگ پذیری نسل جامعه
عنوان  زن به»ای در انسجام اجتماعی ایجاد کند. از این منظر، هدف جنگ شناختی نه  تواند آثار زنجیره می
عنوان  است. در سطح میانی، مهندسی ادراک به« عنوان گره معنایی جامعه هویت زنانه به»، بلکه «فرد

کند. این سطح، پلی تحلیلی میان منطق  سازی اهداف جنگ شناختی عمل می ی پیادهسازوکار عملیات
کلان جنگ و لایه هویتی است و بر مدیریت نحوه دریافت، فهم و تفسیر واقعیت اجتماعی تمرکز دارد. 

مند است که از  مطابق ادبیات مهندسی اجتماعی و صنعت پروپاگاندا، مهندسی ادراک فرآیندی نظام
اسایی نقاط حساس ذهنی، تحریک گزینشی احساسات و تثبیت برداشت مطلوب، زمینه تغییر طریق شن

(. در این ۱۳۹۶؛ برنیز، ۱۳۸۴کند )سبیلان اردستانی،  پایدار در نظام داوری مخاطب را فراهم می
جای نفی آشکار  چارچوب، ادراک نه بازتاب منفعل واقعیت، بلکه میدان مداخله است. جنگ شناختی به

سازی بدن، احساس،  کند. برجسته جا می بندی تجربه زیسته، مرجع معنا را جابه ها، با بازچارچوب زشار
سازی پیوندهای تاریخی، دینی و جمعی،  زمان با کمرنگ ، هم«حق شخصی»انتخاب فردی و روایت 

ویت است، ای از این مداخله ادراکی است. مهندسی ادراک در این معنا، شرط امکان بازبرساخت ه نمونه
(. در سطح سوم، چارچوب نظری پژوهش بر نظریات ۱۴0۱نه صرفاً مقدمه تغییر رفتار )دوکلوزی، 

دانند. گیدنز با  شناختی هویت استوار است که هویت را امری اجتماعی، تاریخی و برساخته می جامعه
است که در تعامل ای سیّال  دهد که هویت در جامعه مدرن پروژه نشان می« خود بازاندیشانه»مفهوم 

زدن میان فرد و ساختار،  (. جنکینز نیز با پل۱۳۷۸گیرد )گیدنز،  پیوسته با ساختارهای اجتماعی شکل می
(. ۱۳۸۱یابد )جنکینز،  داند که در بستر قدرت، سلطه و مقاومت معنا می ای می هویت را فرآیندی رابطه

ند که چرا هویت زنان، بیش از آنکه با حمله کن این رویکردهای نظری امکان فهم این نکته را فراهم می
(. در ۱۳۸۴گردد )تاجیک،  های رقیب و موازی دچار فرسایش می مستقیم تضعیف شود، از طریق روایت

شوند و تکثر هویتی، در صورت  های متکثر در دل روابط قدرت ساخته می مدرن، هویت چارچوب پسا
سازی  رو، روایت (. از همین۱۴0۳عی بینجامد )رشید، تواند به واگرایی اجتما فقدان هویت مسلّط، می

 سازی هویتی در جنگ شناختی، نه با انکار هویت رسمی، بلکه با تکثرسازی، رقابت نرم و در نهایت تقابل
سازی  رسد که روایت بندی می رود. بر این اساس، چارچوب نظری پژوهش به این جمع هویتی پیش می

ح تحلیلی است: منطق کلان جنگ شناختی، سازوکار میانی مهندسی هویتی زنان، حلقه اتصال سه سط
صورت مجزا،  ادراک، و فرآیند برساخت هویت. نوآوری این پژوهش در آن است که این سه سطح را نه به

دهد چگونه بازآرایی ادراک  کند و نشان می شده تحلیل می عنوان یک فرآیند پیوسته و مهندسی بلکه به
 ریف هویت و در نهایت تغییر کنش اجتماعی منجر شود.تواند به بازتع می
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 های تحقیق . یافته6

های مقطعی، بلکه بر استخراج  تمرکز تحلیل در موضوع تحقیق، نه بر رویدادهای منفرد یا واکنش
مثابه یک فرآیند  سازی هویتی به دهد چگونه روایت ای است که نشان می الگوی مسلّط و تکرارشونده

اند، نه صرفاً  مداخله شناختی« چگونگی وقوع»کند. از این منظر، نتایج ناظر بر  می شده عمل مهندسی
کنند سازوکارهای درونی این مداخله را در سطوح مختلف آشکار سازند. آنچه  آن؛ و تلاش می« چرایی»

فاقد لایه یا  های ناظر به زنان ایران، تصادفی، تک دهد آن است که روایت که در مسیر تحقیق نشان می
کنند که هدف آن بازآرایی تدریجی ادراک  انسجام راهبردی نیستند؛ بلکه درون یک منطق کلان عمل می

ای از  هویتی زنان و در نهایت، تغییر الگوی کنش اجتماعی است. این منطق کلان از طریق مجموعه
گیری مشترک  واجد جهت اند، اما در سطح معنا، رود که اگرچه در ظاهر متکثر و پراکنده ها پیش می روایت

های منفرد، بلکه  ها نه خودِ روایت کنند. بنابراین، کانون یافته بوده و در امتداد یک هدف واحد عمل می
های موجود در پاسخ به مسأله  ها در مهندسی ادراک است. داده مند آن یافتگی و کارکرد نظام نحوه سازمان

ه زنان ایران، بیش از آنکه متکی بر فشار مستقیم یا دهند که جنگ شناختی علی اصلی تحقیق، نشان می
جایی مرجع داوری و تضعیف هویت واحد استوار  تقابل آشکار باشد، بر فرآیند برساخت معنا، جابه

عنوان نقطه ثقل  به« نظام معنایی»و « جامعه»، «خود»است. در این فرآیند، بازتعریف نسبت زن با 
رود. بر این  شمار می هویتی، ابزار محوری تحقق این بازتعریف بهسازی  کند و روایت مداخله عمل می

شوند که از سطح منطق کلان آغاز شده و در ادامه،  اساس، نتایج در قالب یک الگوی مفهومی ارائه می
بندی  سازوکارهای اجرایی آن را در سطوح مختلف روایت، ادراک، هویت و کنش اجتماعی صورت

ای طراحی شده است که پیوستگی میان سطوح حفظ شده و نشان داده شود که  گونه کند. این چینش به می
صورت تدریجی اما پایدار، به تغییر در هویت و کنش اجتماعی  چگونه تغییر در سطح معنا و ادراک، به

 گردد. منجر می

 سازی هویتی در جنگ شناختی منطق کلان الگوی روایت 1-6

کند که غایت آن  ذیل یک منطق کلان واحد و منسجم عمل میسازی هویتی علیه زنان ایران،  روایت
بازآرایی بنیادین ادراک هویتی زنان از »های مقطعی یا تحریک احساسی نیست، بلکه  صرفاً تغییر نگرش

فرض استوار است که کنترل  است. این منطق کلان بر این پیش« نسبت خود با جامعه و نظام معنایی حاکم
تر، سازوکارهای معنا، معیارهای داوری و  شود که پیش نها در صورتی ممکن میپایدار کنش اجتماعی ت

رو، روایت نه ابزار ارتباطی، بلکه بستر اصلی مداخله در  های هویتی دستخوش تغییر شوند. از این بنیان
سازی دشمن، بر اصل  (. منطق مسلّط بر روایت۱۳۹۶گردد )برنیز،  سطح شناخت و هویت تلقی می

مبتنی است؛ اصلی که در منازعات شناختی معاصر جایگزین منطق تقابل مستقیم « سازی از درون اثر بی»
عنوان یکی  (. در این چارچوب، زن به۱۳۹۴؛ ملکی و همکاران، ۱۴0۴و زور فیزیکی شده است )افروغ، 
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د. شو های اصلی بازتولید معنا، فرهنگ و هویت جمعی، به نقطه تمرکز مداخله تبدیل می از کانون
عنوان مسیر اثرگذاری بر انسجام اجتماعی،  مثابه هدفی مستقل، بلکه به دستکاری ادراک هویتی زنان نه به

ترتیب، تغییر هویت زنانه، حلقه   کند. بدین مشروعیت فرهنگی و ضریب مقاومت هویتی جامعه عمل می
شده، دشمن  ستخراجشود. در منطق کلان ا واسط میان جنگ شناختی و تغییر نظم اجتماعی تلقی می

، «خود»ها و هنجارهای کلان، از راهبرد بازتعریف تدریجی نسبت زن با  جای نفی صریح ارزش به
جایی مرجع  (. این بازتعریف از طریق جابه ۱۴0۵ گیرد )افروغ، بهره می« ساخت اجتماعی»و « دیگری»

 تلقی ذهنی از رنج نحوی که تجربه زیسته فردی، احساسات شخصی و  پذیرد؛ به معنا صورت می
شوند. در این  های جمعی معنا، تاریخ هویتی و پیوندهای ارزشی می و محدودیت، جایگزین نظام

واکنش طبیعی به تجربه »عنوان  عنوان کنش سیاسی آگاهانه، بلکه به چارچوب، تعارض با نظم موجود نه به
سو، تضعیف  ستوار است؛ از یکزمان ا شود. این منطق کلان بر دو فرایند هم بندی می صورت« شخصی

سازی تعارض  هویت واحد و مشترک از طریق تکثرسازی معنایی و تقطیع هویتی، و از سوی دیگر، طبیعی
عنوان بخشی از زیست روزمره و حق فردی. در نتیجه، هویت زنانه  ( به۱۴0۳با هنجارهای کلان )رشید، 

شود که  های سیّال و گاه متعارض تبدیل می مؤلفه ای از از یک ساخت اجتماعی نسبتاً پایدار، به مجموعه
های  های رقیب و پذیرش بازتعریف فاقد مرکز ثقل معنایی است. این وضعیت، زمینه را برای بسط روایت

دهد که هدف نهایی، تولید کنش اجتماعی  سازی نشان می سازد. منطق کلان الگوی روایت بعدی فراهم می
اجتماعی  های های اعتراضی، دوقطبی یل مستقیم رفتار. به بیان دیگر، کنشاز مسیر تغییر معناست، نه تحم

شده، پیامدهای نهایی فرآیندی هستند که در سطح ادراک و هویت آغاز شده  های نمادین مشاهده  و بحران
صورت  ای دارد و به مند و مرحله سازی هویتی در این الگو، کارکردی زمان ترتیب، روایت است. بدین

ها اگرچه در ظاهر متنوع،  (. بر این اساس، روایت۱۴0۴کند )رینولدز،  ، اما انباشتی، عمل میتدریجی
اند  گیری مشترک رسند، اما در سطح معنا تابع یک جهت های مختلف به نظر می موردی و متناسب با سوژه

یاد می « تماعیشان در نظم اج بازآرایی ادراک زنان نسبت به هویت خود و جایگاه»که از آن به عنوان 
ها، سطوح شناختی و  گیری مشترک، همان منطق کلانی است که پیوند درونی میان روایت شود. این جهت

 کند.  سازد و زمینه گذار از مهندسی ادراک به مهندسی هویت را فراهم می پیامدهای کنشی را برقرار می

 سازی هویتی سطوح اجرایی جنگ شناختی در روایت. 6-2

 پیوسته هم ای از سطوح اجرایی به سازی هویتی در جنگ شناختی، از طریق مجموعه روایتمنطق کلان 
کند که هر یک کارکرد متمایزی در پیشبرد فرآیند مهندسی ادراک دارند. این سطوح نه مستقل از  عمل می

دی ای که خروجی هر سطح، ورو گونه کنند؛ به ای و انباشتی عمل می صورت زنجیره یکدیگر، بلکه به
دهد. بر این اساس، جنگ شناختی علیه زنان ایران در چهار سطح روایی،  سطح بعدی را شکل می

 بندی است. شناختی، هویتی و کنشی قابل صورت

https://gnoe.bou.ac.ir



 

 

22۷ 

 ...ایران در مهندسی  برساخت روایت هویتی زنانالگوی 

معنای ساده نیست،  به« محتوا»گیرد،  یعنی سطح روایی، آنچه مورد مداخله قرار می در سطح نخست،
سازی بر تجربه زیسته فردی، بدن،  ها با کانون روایتشدن واقعیت اجتماعی است.  بلکه نحوه روایت 

های تاریخی،  ها عمداً از زمینه یابند. در این سطح، روایت احساس و انتخاب شخصی زنان سامان می
شوند  ای شخصی و عاطفی بازنمایی می های کلان در قالب تجربه دینی و اجتماعی تهی شده و واقعیت

عنوان بخشی از یک ساخت اجتماعی و تاریخی، بلکه  أله زن را نه به(. چنین روایتی، مس۱۳۹۸)ریاحی، 
کند. این الگوی روایی، با آنچه در ادبیات جنگ  بندی می ای فردی و احساسی صورت مثابه مسئله به

خوان است. نتیجه این  شود، هم شناخته می« سازی مسئله فردی»و « کاهش مقیاس معنا»شناختی به 
های کلان  اند، اما در عمق، پیوند زن را با روایت ی است که در ظاهر همدلانههای سطح، تولید روایت
 کنند. هویتی تضعیف می

های تولیدشده به تغییر الگوهای ادراک و داوری  سطح شناختی است که در آن، روایت سطح دوم،
ها و  ارزش»جایی چارچوب تفسیر واقعیت، مرجع قضاوت را از  ها با جابه شوند. روایت ذهنی منجر می

(. در این فرآیند، ۱۴02زواره،  کنند )قربانی منتقل می« احساس و تجربه فردی»به « معیارهای مشترک
تدریج جای تحلیل عقلانی و داوری  شوند و به احساساتی چون خشم، شرم، رنج یا افتخار کاذب فعال می

عنوان  نگ شناختی از آن بهگیرند. این دقیقاً همان مکانیسمی است که در ادبیات ج هنجاری را می
نیاز هرگونه تغییر رفتاری است )بهنر و  ای که پیش شود؛ مرحله یاد می« بازمهندسی نظام داوری ذهنی»

(. در این سطح، زنان پیش از آنکه به کنشی معین برسند، با تغییر در نحوه ۱۳۸۹؛ کاستلز، ۱۳۸۴وانک، 
 شوند. رو می فهم واقعیت و معنا روبه

گردد. تداوم  طح هویتی است که در آن پیامدهای شناختی به بازآرایی هویت منجر میس سطح سوم،
های  ای از هویت تغییرات ادراکی، هویت زنانه را از یک ساخت اجتماعی نسبتاً منسجم، به مجموعه

کند. در این وضعیت، پیوند زن با هویت جمعی، خانواده، تاریخ و  سیّال، موقت و گاه متعارض تبدیل می
(. این ۱۴0۳؛ رشید، ۱۴0۱دهد )کلمنز،  می« خودهای پراکنده»دین تضعیف شده و جای خود را به 

کند،  پذیری هویت و برساخت اجتماعی آن یاد می عنوان قابلیت بسیج فرآیند، با آنچه جنکینز از آن به
یدان رقابت (. هویت در این سطح، دیگر منبع انسجام نیست، بلکه به م۱۳۸۱راستا است )جنکینز،  هم

 سازد. های رقیب را فراهم می شود؛ امری که امکان جایگزینی تدریجی هویت ها تبدیل می روایت
شود.  سطح کنشی است که در آن اثرات عینی جنگ شناختی آشکار می سطح چهارم،در نهایت، 

تی شده، نقطه آغاز جنگ شناخ سازی اجتماعی و بسیج ادراکی مشاهده های اعتراضی، دوقطبی کنش
اند. در این سطح، کنش اجتماعی بدون  نیستند، بلکه برآمد نهایی فرایند مهندسی ادراک، افکار و هویت

ها، به  شده در روایت بندی گیرد و تجربه فردیِ صورت نیاز به سازماندهی رسمی و اجبار مستقیم شکل می
ین وضعیت با الگوی (. ا۱۴02 ؛ خلیلی و همکاران،۱۳۸۴شود )تاجیک،  بحران اجتماعی تبدیل می
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خوان است که در آن قدرت، بیش از آنکه از مسیر اجبار  ای هم در جامعه شبکه« کنش از طریق معنا»
(. مجموع این سطوح ۱۴0۴ مند، کند )غلامی و بهره اعمال شود، از مسیر کنترل معنا و ادراک عمل می

مند است که از روایت آغاز  و زماندهد که جنگ شناختی علیه زنان ایران، فرآیندی چندلایه  نشان می
شود و در نهایت، در کنش اجتماعی ظهور  گردد، در هویت نهادینه می شود، در ادراک تثبیت می می
کند که در  سازی هویتی را فراهم می یابد. درک این سطوح اجرایی، زمینه تحلیل الگوی نهایی روایت می

 بخش بعد تبیین خواهد شد.

 ی هویتی دشمنساز الگوی روایت. 6-3

 ای مرحله سه  سازی هویتی دشمن در جنگ شناختی علیه زنان ایران، بر یک فرایند منطق مسلط روایت
استوار است که هدف نهایی آن نه صرفاً تغییر نگرش یا رفتار، بلکه شکستن هویت واحد و منسجم زنانه و 

هرچند که این مراحل هویتی خود زا است.  جایگزینی آن با ساختار هویتی متکثر، ناپایدار و تعارض
گونه که جان استوار میل پدیده انقیاد زنان را نامیده است. میل اذعان  غرب، در نگاه زنان متهم است؛ همان

هایشان در نسبت با مردان مصنوعاتی  گیری بخش اعظم عواطف و خواست کند که زنان به خاطر شکل می
اخته شدن هویت مجعولی است که شالوده آن نه خودمختاری اند. اشاره میل به برس فاقد بصیرت و آگاهی

و اراده و فردیت زن، بلکه جایگاه فرودست زن و وابستگی آن به خواست و قدرت مردان است )میل، 
های موازی و در نهایت  های خرد، تثبیت هویت ترتیب از مسیر تولید هویت (. این فرایند به۱۳۹۳
شود. هر یک از این مراحل، کارکرد شناختی و ادراکی خاص خود  بندی هویت معارض پیموده می مفصل

 را دارد و بدون عبور موفق از مرحله پیشین، مرحله بعدی امکان تحقق نخواهد یافت.

هایی  های خُرد متمرکز است. هویت خُرد به هویت سازی بر تولید هویت در نخستین مرحله، روایت
های فرهنگی، دینی و تاریخی جدا شده و صرفاً بر  روایت نشود که آگاهانه از پیوند با کلا اطلاق می

عنوان عضوی از  ها زن را نه به عنوان کانون معنا تکیه دارند. روایت تجربه فردی، احساس شخصی و بدن به
سازی تجربه زیسته شخصی،  کنند. برجسته بازنمایی می« منِ منفرد»مثابه یک  ی هویتی، بلکه به«ما»یک 

ترین  از مهم« حق من/ بدن من»بدن، پوشش و انتخاب فردی، و تأکید مفرط بر گفتمان  تقلیل هویت به
ها در  های شهری و کافه تر پارک سازوکارهای روایی این مرحله است. به عنوان نمونه و به صورت خاص

 امتداد حوزه داخلی در ساخت فضای اجتماعی زنان موثر است و تغییر فضای حوزه از خانه به فضاهای
 ها، گسست تدریجی (. کارکرد شناختی این روایت۱۳۸۶جایگزین در تغییر هویت موثر است )شهریاری، 

 سو  زن از پیوندهای معنابخش کلان، ازجمله خانواده، دین و تاریخ است. در این وضعیت، زن از یک
دهد. چنین  ت میکند، اما از سوی دیگر، پشتوانه هویتی جمعی خود را از دس گر جلوه می فعال و مطالبه

ای فعال در سطح احساس، اما منفرد  وضعیتی، دقیقاً همان است که مهندسی ادراک به آن نیاز دارد: سوژه
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« من»محلولی مانند  های تک (. تبدیل هویت واحد به گزاره۱۴0۳پذیر در سطح هویت. )رشید،  و آسیب
ناپذیر و خلاق  بینی است که پیشهای سرکش شخصیت فرد  جنبه« من»های این مرحله است.  از برنامه

بوده، و به هنجارهای اجتماعی تن نمی دهد. به تعبیری دیگر، من همان خودِ اجتماعی نشده فرد است 
 (.۱۳۸۶)توسلی، 

های موازی ارتقاء  سطح هویتشده، به  های خرد برساخته شود که هویت مرحله دوم، زمانی آغاز می
در کنار  گیرد، بلکه در برابر هویت مسلط و واحد جامعه قرار نمی یابند. هویت موازی، هویتی است که می

سازی در این مرحله، بر تولید الگوهای هویتی جذاب  کند. روایت بودن می گیرد و ادعای بدیل  آن قرار می
زن »، یا «زن قربانی سنّت»، «زن مدرن جهانی»و قابل همانندسازی تمرکز دارد؛ الگوهایی همچون 

(. نکته کلیدی این مرحله آن است که ۱۴00آباد و همکاران،  )بیگی ملک« های تاریخی شرهاشده از نق
گاهی معرفی  ها در ابتدا ماهیت ستیزه این هویت گر ندارند و حتی خود را حامل نوعی رهایی، پیشرفت یا آ

است.  های موازی ایجاد رقابت معنایی با هویت واحد کنند. از منظر شناختی، کارکرد اصلی هویت می
تدریج ناکارآمد، محدودکننده یا غیرجذاب بازنمایی  شود و نه نفی، بلکه به هویت واحد نه انکار می

ها نیز قابل ردگیری  است که در نظریه اشاعه نوآوری« سازی نرم جایگزین»گردد. این همان منطق  می
ای معارض معرفی  ان گزینهعنو ای جذاب و نه به مثابه گزینه است؛ بدین معنا که الگوی جدید ابتدا به

 (.۱۳۸۶؛ تاجیک، ۱۴0۴ شود )افروغ، می
های  های موازی به هویت سازی هویتی است که در آن، هویت مرحله سوم، نقطه اوج فرایند روایت

زدایی از تقابل با هویت واحد صورت گرفت و  شوند. در این مرحله، پس از آنکه قبح معارض تبدیل می
سازی  سازی به سمت دوقطبی اجتماعی به رسمیت شناخته شدند، روایتهای موازی در سطح  هویت

 شوند و هویت زنانه  ها به تعارض تبدیل می (. در این سطح، تفاوت۱۳۹۱کند )بیات،  آشکار حرکت می
شود.  بندی می نظام سیاسی مفصل حجاب و زنانگی/ دین، آزادی/ هایی همچون زن/ در قالب دوگانه

تر  سازی ذهنی برای بسیج ادراکی و کنش اجتماعی است. زنانی که پیش حله، آمادهکارکرد شناختی این مر
های تقابلی  اند، اکنون مستعد پذیرش کنش های خُرد و موازی از هویت واحد فاصله گرفته واسطه هویت به

قیم، ای است که تغییر رفتار اجتماعی، بدون نیاز به اجبار مست شوند. این همان مرحله ساز می و بحران
در « های فعال من»واحد از یک هویت که به « مای»شود  گردد. در این مرحله سعی می پذیر می امکان

فعال معارض و حتی « های مَن»در مرحله دوم تبدیل شده است، به « های منفعل من»مرحله اول و 
(. ۱۳۹۶؛ آقاجانی و همکاران، ۱۳۸۱دیگری و غیری در هویت رقیب تبدیل شوند )ابطحی، « مای»
های خرد، موازی و معارض، نه مفاهیمی مستقل، بلکه اجزای یک الگوی  گانه هویت طور کلی، سه به

کنند. هدف نهایی این الگو،  ای و پیوسته عمل می صورت مرحله سازی هویتی هستند که به واحد روایت
در آن، هویت زنانه شکستن انسجام هویتی زنان و تبدیل آن به میدان منازعه شناختی است؛ میدانی که 
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جای آنکه عامل ثبات و انسجام اجتماعی باشد، به ابزار بازآرایی کنش اجتماعی در جنگ شناختی  به
دهد که چرا مسأله  شود. این تبیین، منطق درونی نوآوری مقاله حاضر را آشکار ساخته و نشان می تبدیل می

 شود. ه ایران تلقی میزنان، نقطه ورود راهبردی به مهندسی ادراک هویتی در جامع

 گیری نتیجه. 7

ای مقطعی و نه صرفاً محصول اختلافات فرهنگی  جنگ شناختی علیه زنان ایران، نه یک کنش رسانه
منزله نقطه ورود  یا اجتماعی، بلکه بخشی از یک راهبرد منسجم مهندسی ادراک است که هویت زنانه را به

تحولات مرتبط با راهبردی به بازآرایی کنش اجتماعی هدف قرار داده است. برخلاف رویکردهای رایج که 
کنند، این  ها، تعارض سنّت و مدرنیته یا مطالبات فردی تحلیل می زنان را در چارچوب شکاف نسل

سازی هویتی است که  ای از روایت دادن است، فرایندی مرحله دهد که آنچه در حال رخ  پژوهش نشان می
زا  یافته، ناپایدار و تعارض تکثرهدف نهایی آن شکستن هویت واحد و منسجم و جایگزینی آن با ساختاری 

کند و  است. در این چارچوب، جنگ شناختی در سطح کلان، منطق کنترل بدون زور را دنبال می
مهندسی ادراک، سازوکار عملیاتی تحقق این منطق است. اما آنچه این دو را به تغییر واقعی در رفتار 

نی که زنان دارای هویت واحد، دارای معنا و سازی هویتی است. تا زما زند، روایت اجتماعی پیوند می
های کلان فرهنگی، دینی و تاریخی باشند، مهندسی ادراک فاقد کارایی پایدار است؛ زیرا  متصل به روایت

رو، راهبرد دشمن معطوف به  دهد. از همین هویت واحد به ادراک ثبات، معیار داوری و جهت کنش می
است، نه تقابل مستقیم با آن. این فروپاشی از طریق سه مرحله فروپاشی تدریجی این هویت واحد شده 

سازی افراطی هویت زنانه،  های خرد که با فردی گیرد. نخست، تولید هویت مرتبط اما متمایز صورت می
ای  کند. در این وضعیت، زن به سوژه های منفرد منتقل می «من»ی اجتماعی به «ما»مرجع معنا را از 

نماید، اما از پشتوانه هویتی جمعی و تاریخی تهی  شود که اگرچه فعال می تبدیل می گر احساسی و مطالبه
سازد. دوم، تثبیت  است. این مرحله، بستر شناختی لازم برای عبور از مقاومت هویتی را فراهم می

بیت تدریج کارآمدی، جذا شوند و به گر معرفی می های نرم و غیرستیزه عنوان بدیل های موازی که به هویت
برند. در این مرحله، تعارض هنوز آشکار نیست، اما رقابت  و مشروعیت هویت واحد را زیر سؤال می

بندی هویت معارض  شود. مرحله نهایی، مفصل معنایی آغاز شده و انسجام هویتی دچار فرسایش می
گر تبدیل  ههای ستیز سازی تفاوت، به هویت زدایی و عادی های موازی، درپی قبح است؛ جایی که هویت
گیرد. تغییر کنش اجتماعی زنان، نه  های شدید اجتماعی و سیاسی شکل می سازی شده و از دل آن دوقطبی

نقطه آغاز جنگ شناختی، بلکه پیامد نهایی یک زنجیره پیچیده از روایت، ادراک و هویت است. برخلاف 
استوار نیست، بلکه بر بازچینش  های سطحی، این فرایند الزاماً بر نشر دروغ یا اطلاعات غلط برداشت

نحوی که کنش اجتماعی جدید، برای خود سوژه نیز طبیعی،  معنا و چارچوب داوری ذهنی تکیه دارد؛ به
کند. از این منظر، زنان نه عاملان اصلی جنگ شناختی، بلکه میدان اصلی  موجه و اخلاقی جلوه می
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توان  دهد که مسأله زنان در ایران را نمی نشان میاند. در نهایت، تحلیل مباحث  رقابت روایی و ادراکی
تر، یک مسأله  عنوان یک موضوع اجتماعی یا فرهنگی فهمید؛ بلکه این مسأله در سطحی عمیق صرفاً به
کند. نوآوری این مقاله در ارائه الگویی است  تمدنی است که در بستر جنگ شناختی معنا پیدا می -هویتی

های خرد، موازی و معارض، مسیر  سازی هویتی، از طریق تولید هویت تدهد چگونه روای که نشان می
سازد.  مهندسی ادراک را هموار کرده و امکان تغییر رفتار اجتماعی بدون اعمال زور مستقیم را فراهم می

ای و هویتی فراهم آورد و  گذاری فرهنگی، رسانه تواند مبنایی برای بازاندیشی در سیاست این چارچوب می
های هویتی منسجم،  دهد که مقابله با جنگ شناختی، پیش از هر چیز نیازمند بازسازی روایت نشان

 های واکنشی یا امنیتی. دار است، نه صرفاً پاسخ معنادار و ریشه
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 منـابع
 انیزنان در جر تیبرساخت هو ندیفرا(. ۱۳۹۶ی )زاده، عبدالعل یی؛ لهساریجهانگ ،یریزهرا؛ جهانگ ،یآقاجان

 یعلوم اجتماع یها زن رشته انی: دانشجویدر تقدس خانواده و قبح طلاق )مطالعه مورد یشیطلاق: بازاند
 .۱۶۶-۱2۹ (، ص۳)۱۱ ،یتوسعه اجتماع. تهران( یدانشگاه ها

 .۱۸-۹، ص۱۶شماره  ،. آموزهیابی نوجوانان و جوانان (. نقش خانواده در هویت۱۳۸۱الله ) ابطحی، سید نعمت
 یو راهکارها یتیهو یها چالش ؛یرانیدر مواجهه با زنان ا یجنگ شناخت یلگوها(. ا۱۴0۴)افروغ، محسن 

 (.2۳)۷ ای زنان، رشته های میان پژوهشی. مقاومت اجتماع
در  ینظم اجتماع یدر بازساز یاجتماع ینقش زنان و نهادها یسنج نسبت(. ۱۴0۵افروغ، محسن )

 (.۱)۸ ای زنان، رشته های میان پژوهش. رانیدر ا ۱۴0۱و  ۹0دهه  یاجتماع -یاسیس یها پسابحران

 یمجتب دیمترجم س شود؟ یم کیو تحر دیچگونه تول یصنعت پروپاگاندا؛ افکار عموم. (۱۳۹۶)ادوارد ال  ز،یبرن
 )ع(.دانشگاه امام صادق :تهرانی. زیعز

 جنگل.  تهران: .مهداد ی. مترجم علآنها ریینگرش و تغ. (۱۳۸۴) ل،یکائیجرد؛ وانک، م بهنر،

چاشمی. تهران:   ترجمه اسدالله نبوی های خیابانی: جنبش تهیدستان در ایران. سیاست(. ۱۳۹۱بیات، آصف )
 شیرازه کتاب ما. 

های  ساز چالش (. زن معاصر ایرانی و تبیین برخی عوامل زمینه۱۴00آباد، بانو ) ملک آباد، هادی؛ بیگی  بیگی ملک
 . ۱20-۱0۳(، ص ۳)۱2، اجتماعیمعرفت فرهنگی هویتی و پیامدها. 

 پانزده خرداد، هراسی در مهندسی افکار عمومی مردم مصر. (. کاربست ایران۱۳۹۱پورخوش سعادت، محمد )
 .۷2-۳۵، ص22شماره 

 ی،مل تیبان امن دهیدآن در عصر اطلاعات.  یو اصول راهنما یجنگ شناخت لیتحل(. ۱۴0۱) فرزاد د،یپورسع
 .۱0۴-۹۱، ص۱2۹شماره 

 فرهنگ گفتمان. :تهران .انیرانیا انیدر م تیو هو تیریغ تیروا. (۱۳۸۴) محمدرضا ک،یتاج

پژوهشنامه . امروز رانیدر ا یگوشیاز جنس باز یاستیتجربه س است؛یو س ابانیخ(. ۱۳۸۶تاجیک، محمدرضا )
 .۳۳2-۷۴(، ص۸)2 علوم سیاسی،

 چاپ سیزدهم. ،تهران: سمت .یشناس جامعه یها هینظر. (۱۳۸۶)غلامعباس  ،یتوسل
 .رازهیش ی.اراحمدیمترجم تورج  .یاجتماع تیهو. (۱۳۸۱) چاردیر نز،یجنک

(، ۱0)۵، بازی جنگای، نظری، مفهومی و کاربردی جنگ شناختی.  (. تبیین زمینه۱۴0۱زاده، سیروس ) حاجی
 .۱۴۳-۱0۳ص
بخشی در محیط  های نظری عمق (. چالش۱۳۹۶زاده، مهدی؛ رضایت، غلامحسین ) زاده، سیروس؛ بزرگ حاجی

 (.۱0۱)2۶ سیاست دفاعی،پیرامون. 
 بر یمبتن یلیتحل :۱۴0۱زنان در اغتشاشات  زشیخ (.۱۴02) دیسع ،یلیفائزه؛ خل ،یزهرا؛ جعفر ،یلیخل

 .۷۴-۶۳(، ص2۵)۶ ی،شناس و جامعه یاجتماعدر علوم  یکاربرد مطالعات. اتیآصف ب یها هینظر

https://gnoe.bou.ac.ir



 

 

2۳۳ 

 ...ایران در مهندسی  برساخت روایت هویتی زنانالگوی 

 .۱۵تهران: دانشگاه تهران، ج لغتنامه.(. ۱۳۷۷اکبر ) دهخدا، علی

 .آفاق یرانتفاعیدانشگاه غ ی.. مترجم جواد باجلانیجنگ شناخت (.۱۴0۱) فرانچوز ،یدوکلوز

 یبه ساخت قدرت در دو گفتمان سکولار و انقلاب اسلام یا سهیو مقا یقیتطب یکردیرو(. ۱۴0۳رشید، مهدی )
 . ۱۳2-۱۱۱، ص۷۸، شماره مطالعات انقلاب اسلامی. رانیا یدر دهه اول انقلاب اسلام

 :قم .رانیا یاسلام یدر برخورد با جمهور کایآمر یعموم یپلماسیافکار؛ د یمهندس. (۱۳۹۸)محمدرضا  ،یاحیر
 .و رسانه نید

 تهران: نسل روشن. ی.کاظم محمد دی. مترجم احمدرضا تمدن و سیاجتماع یمهندس. (۱۴0۴) نسیو نولدز،یر

مطالعات دهی و کنترل افکار عمومی.  (. رویکردی تئوریک به عوامل و شکل۱۳۸۴سبیلان اردستانی، حسن )
 . ۶۹-۴۷، ص۹شماره  عملیات روانی،

های تربیتی آن.  و دلالت سمیو پست مدرن سمیزن از منظر مدرن تیهو یقیتطب یبررس (.۱۳۸۳) یمهد ،یسجاد
 (.۱)2، های آموزش و یادگیری پژوهش

مطالعات  .زنان تیها و برساخت هو پنهان کافه ستیز دارشناسانهیمطالعه پد (.۱۳۸۶) هیمرض ،یاریشهر
 .۱۹0-۱۵۱ ص ،۸۳شماره  زنان، یشناخت روان یاجتماع

(. واکاوی اهداف جنگ شناختی دشمن و ۱۴0۱صغر )برزوئی، ا عراقی، عبدالله؛ بیدگلی، محمد؛ رجبی ده
 .۱۶2-۱۴۳(، ص۳2)۸ مطالعات دفاع مقدس،های قرآن.  آوری مقابله با آن با تاکید بر آموزه راهکارهای تاب

. تهران: اتیوگو با آصف ب ناجنبش و انقلاب در گفت است،یاصقلاب: س. (۱۴0۴) مایمند، ش احمد؛ بهره ،یغلام
 کتاب شرق.

 .تهران: دافوس .(شهیادراک و اند ریی)تغی جنگ شناخت (.۱۴02) نیزواره، محمدحس یقربان
 مترجمان افشین خاکبار و احد علیقلیان. تهران: طرح نو، چاپ ششم. عصر اطلاعات.(. ۱۳۸۹کاستلز، مانوئل )

 .روزانه یتهران: زندگ ی.میکر نیریمترجم ش شناسی سیاسی. جامعه. (۱۴0۱) یاستفان زابتیال کلمنز،

 . یتهران: نشرن .انیترجمه ناصر موفق .تجدد و شخص. (۱۳۷۸ی )نتونآ دنز،یگ

عد(. ۱۳۹۵نجم، سید حسین ) محمدی . تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع پنجم جنگ جنگ شناختی؛ بُ
 دفاعی. 

 .۴. تهران: امیرکبیر، جفرهنگ فارسی(. ۱۳۷۹معین، محمد )
(. مراکز تهدیدپذیر استان ۱۳۹۴اسماعیل؛ پاهکیده، اقبال؛ پورخداداد، بهناز )اکبری،  ملکی، کیومرث؛ علی

پژوهشنامه جغرافیای  کرمانشاه و ملاحظات پدافند غیرعامل با رویکردی بر نظریه پنج حلقه جان واردن.
 . ۱۶۸-۱۴۷(، ص۱۳)۴ انتظامی،

 ی. تهران: سمت.زیتبر یسنمح رضایعلو مترجم: محمد صفار  ذهن، خود و جامعه.(. ۱۴00مید، جورج )
 .تهران: هرمس یی.طباطبا نیالد ترجمه علاء .زنان ادیانق. (۱۳۹۳)جان استوارت  ل،یم

 ترجمه سید علی صادقی. تهران: پیام محراب.  ها؛ نگاهی از درون میدان. هنر تحریم(. ۱۳۹۹نفیو، ریچارد )
 (.۴)۱۷ ،یخارج استیس. یخارج استیالملل تا س یناز روابط ب یانگار . سازه(۱۳۸2)ناصر  ان،ویهاد
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 1404 ،18پیاپی  ،2، شماره 9 دوره /مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

-اطلاعات سیاسیمرزی و هویت ایرانی در طول تاریخ.  های برون (. چالش۱۳۷۷هرمیداس باوند، داود )
 .۱۳0-۱2۹شماره اقتصادی، 
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